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  :سخن ناشر
  جيوپوليتيک چيست؟ -
  عوامل عقب مانده گي ما به جز از جيوپوليتيک چيست؟ -
  .نگاهي مختصري به اين اثر -
  

براي اين که بهتر بتوانيم وارد اصلي موضوع شويم، که مولف براي توضيح آن به 
اشکال مختلف به بررسي و تعريف پرداخته است به نکاتي که قبلا اشاره کردم مکث 

  .ه مي نمايمکوتا
  جيوپوليتيک چيست؟

پوليتيک به معناي سياست  جيوپوليتيک ترکيبي است از دو واژه جيو به معناي زمين و
سياست  –جغرافيا ) (سياست جغرافيايي ( همچنان در زبان فارسي معادل هاي مثل 

) علم سياست جغرافيايي ( و يا ) سياست  –جغرافيا ) ( سياسي  –جغرافيايي ) ( شناسي
و به زبان الماني )  geopolitics( در زبان انگليسي واژه جيوپوليتيکس . ذکر شده

)  geopolitique( و فرانسوي ها ژئوپوليتيک )  Geopolitik( گئوپوليتيک 
مي کند که جيوپوليتيک ديدگاهي يا ندايشه براي  ءميگويند که يک مفهوم را اراُ

يي هاي نظامي را برحسب محيط زيست ن کردن شيوه ها و رفتار سياسي يا توانايتعي
  .  طبيعي توضيح و بررسي ميکنند

نظر و يا ندايشه جيوپوليتيک در مجموع تاثير گذاري قطعي و جبري سياسي در يک 
) Fred rich Ratzel( فردريش راتسل. محوطه تاريخي و طبيعي جامعه انساني است

يزيست و همچنان از م م ١٨٠٤-١٧٦٤لماني که در سال هاي آيکي از جغرافيدان 
و از بنيانگذاران ) anthropogeography( پيشگامان مکتب جغرافياي انساني  

راتسل براهميت محيط تاکيد مي )  political geograhy( جغرافياي سياسي 
گذاشت و جغرافيا را عامل تعيين کننده در حيات اجتماعي انسان مي دانست و دولت 

نظريات جغرافيايي او بر . کرد که يا رشد کند يا بميرد را به اندام زنده اي تشبيئه مي
جغرافيدانان بعد از وي در اروپا و امريکا تاثيرات زيادي برجا گذاشت که يکي از آن 
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نظريه پرداز و )   Rudolf Kjellen( رودلف کجلن  -مريدان يا هواران وي 
نظرات وي در زيست ميکرد ) م ١٩٢٢ – ١٨٦٤( سياستمدار سوئدي، که در سال هاي 

)  geopolitik( اصطلاح هاي ژئوپوليتيک . باره دولت از مرز هاي سوئد فراتر رفت

ه تاثير جنبه هاي جغرافيايي بر موقعيت کشور و دولت را مورد تاکيد قرار مي دهد، ک
که بيانگر تاثير عوامل اقتصادي بر قدرت دولت ) Oeoopolitik(و اکوپوليتيک 

که عوامل نژادي و جمعيتي و تاثير آنها بر )  demopolitik(و دموپوليتيک . است
جامعه را بررسي مي کند از ساخته هاي کجلن هستند و از زبان سوئدي  به زبانهاي 

  .ديگر راه يافته اند
در کشور هاي مختلف و ) دولت به مثابه شکلي از زندگي ( کتاب کجلن بنام 

. خواننده هاي بسيار پيدا کرد مخصوصاُ در المان تاثيرات زيادي به جاي گذاشت و
لمان جيوپوليتيک مفهومي ايدئولوژيک پيدا کرد و از مفهوم يک علم اجتماعي آدر 

جيوپوليتيکي که نظريه پردازان الماني ارائه دادند کيفيتي سياسي و . دور شد
  .ايدئولوژيک دارد

)anthropomorphism  ( که به )مه ترج) انسانوس انگاري ( و  )انسان انگاري
به معناي انسان يا )  anthrop(شده در اصل واژه اي است يوناني مرکب از آنتروپ 

به معناي شکل که در کل به معناي انسان مانند )  morphos(انساني و مورفس 
)human shape  (آنتروپومورفيسم در پي آن است که تمام چيز هاي غير . است

و براي آنها خصوصياتي زنده و انسان انساني را  براساس انسان توضيح و تفسير کند 
مانند قائل شود، همچون يونانيان که خدايان را به صورت انسان و با خصوصيات و 

  .منش انساني تصور وتصوير مي کردند
را که به موجب آن دولت چيزي بيش از يک مفهوم  انسان انگاري اين انديشه

را به عنوان يک اندام زنده کجلن دولت . مي شد را ادامه و گسترش داد تلقي حقوقي
توصيف کرد و در اين )  geograpnic organism in space(جغرافيايي در فضا 

حقوق و قوانيني به دست داد ) دولت به مثابه شکلي از زندگي(مورد در کتابش بنام 
بسياري از تئوريهاي جيوپوليتيکي، با آنکه به عنوان . که برآن نام جيوپوليتيک نهاد
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تحليل هاي علمي عرصه شده، مشتمل بر عناصر زيادي از تبليغات و سياست تجزيه و 
 Karl(است که نظريه پردازان ديگري جيوپوليتيک مثل کارل هاوسهوفر 

Haushofer  ( غالباَ هوادار ايدئولوژيهاي سياسي و سياست هاي ملي مشخص، و در
  . صدد توصيح و توجيه آنها براساس علل جغرافيايي بوده اند

وپوليتيک واژه ايست محصول نظام سرمايه داري که در اين چند قرن اخير در اثر جي
رقابت هاي دول استعماري، تقسيم جهان  و يا براي استعمار و استثمار انسان ها در 

  . جهان بوجود آمده تا خوبتر و راحت تر استفاده هاي سياسي و مادي نمايد
  

  ) Rimland Theory: eopoliticsG(.تئوري ارض محيط: جيوپوليتيک
اروپا، خاورميانه، آفريقا، آسياي  ءکه به سرزمين هاي حاشيه ء است،اين تئوري

جنوبي، و خاور دور اهميت بسيار مي دهد و آنها را همچون کليد هاي امنيت ايالات 
تئوري ارض محيط به وسيله جغرافيدان و ژئوپوليتيسين . متحده تلقي مي کند

)  ١٩٤٣ - ١٨٩٣ Nicholas jhon Spykman(اسپايکمن امريکايي، نيکلاس جان 
  .پديد آمد

  _ م ١٩٤٤ صلح کمن در کتابش بنام جغرافياياسپاي 
 ( The Geography of Peaca )   ارض محيط را که با تئوري خود در باره

هلال حاشيه اي جغرافيدان انگليسي، سرهالفورد جان مکيندر، تطبيق مي کرد را با 
نظريه اسپايکمن اين بود که تسلط بر هر . ضي تغييرات ديگر عرضه کردتغيير نام و بع

اين مناطق به وسيله يک دولت دشمن، امنيت ايالات متحده را به مخاطره مي از يک 
اشاره به  قاره ( اندازد زيرا تسلط بر هريک از اين مناطق، احاطه بر جهان جديد 

سپايکمن گفته معروف مکيندر را ا. را به صورت يک امکان در مي آورد) امريکا 
آن که بر ارض محيط تسلط داشته باشد بر : ( تغييرداد و به اين صورت در آورد

حکومت مي کند، آن که بر اوراسيا حکومت ) اروپا و آسيا ) (   Eurasia(اوراسيا 
  .کند بر سرنوشت جهان تسلط خواهد داشت
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که ايالات متحده نکات ذيل را  اسپايکمن با عرضه تئوري ارض محيط نظرش اين بود
  . بپذيرد و به رسميت بشناسد

  .مسئوليت نهايي هر دولت در حفظ امنيت خودش)  ١( 
  .اهميت يک توازن قدرت جهاني)  ٢(  
. ضرورت استفاده از نيروي ايالات متحده براي برقراري و تثبيت چنين توازني)  ٣(  

امنيتي ايالات متحده اين عوامل در  يعني در تجزيه و تحليل اسپايکمن از نياز هاي
  :سراسر جهان به حساب آورده شده است

  .موقعيت، مساحت، وضع جمعيت –عوامل جغرافيايي )  ١(  
  .منابع کشاورزي و صنعتي، مردم، توليدات صنعتي –عوامل اقتصادي )  ٢(  
به روحيه ملي، ثبات سياسي، يکبارچگي و وحدت اجتماعي،  –عوامل سياسي )  ٣(  

اين ترتيب اسپايکمن، تک بعدي انديش نيست و جغرافيا را به عنوان تنها عامل در 
اساسي ترين عامل در تنظيم و تعيين سياست ( نظر نمي گيرد بلکه آن را به عنوان 

  . مورد تاکيد قرار مي دهد) خارجي 
  

  Theory  Heartland:eopoliticeG رزمين حياتيس تئوري:جيوپوليتيک
 –ي بر اينکه کشوري که بتواند منابع انساني و طبيعي منطقه وسيع آسيايي مبن ءتئوري

اروپايي واقع در ميان آلمان و سيبري مرکزي را کنترل کند در موقعيتي قرار مي گيرد 
 تئوري سرزمين حياتي به وسيله جغرافيدان. که مي تواند جهان را کنترل کند

  انگليسي،
                 )١٩٤٧-١٨٦١ Sir Halford Jhon Mackinderسرهالفورد جان مکيندر ( 

 ١٩٠٤( او در رساله اش به نام محور جغرافيايي تاريخ . عرضه گرديد
Geographical Pivot of History ( و در معروفترين اثرش به نام آرمانهاي

اين تئوري را به ) م  ١٩١٩(مطالعه اي در علم سياست بازي : دمکراتيک و واقعيت
تئوري سرزمين حياتي در نتيجه مطالعه مفصل مکيندر در باره رابطه ميان . ددست دا

  .نيروي زميني و دريايي در جهان به وجود آمد
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. جغرافيايي را روند سياست جهاني مسلم مي دانست) حقايق ( مکيندر تاثير قاطع 
  : او عبارت بودند از) حقايق(
که سرزمين : روپا، آسيا، آفريقايعني ا)  World Iland(يک جزيره جهاني) ١(

را که از طريق )  pivot area(يا منطقه محور ) اروپا، آسيا ( اصلي يا حياتي اوراسيا 
  .دريا غيرقابل دسترس است احاطه کرده است

)  marginal crescent(سرزمينهاي ساحلي جزيره جهاني که هلال حاشيه اي ) ٢( 
. ده مي شود و شامل قدرتهاي دريايي استنامي)  inner crescent(يا هلال دروني 

پايگاههاي قدرت جزيره مرکب از آمريکاي شمالي و جنوبي و استراليا که هلال )  ٣(
مکيندر براساس فرضيه . يا هلال جزيره ناميده شداند)  Outer Crescent(بيروني 

آنکه  (اش مبني بر تفوق فزوني يا بنده قدرت زميني بر قدرت دريايي هشدار داد که 
بر اروپاي شرقي حکومت کند بر سرزمين حياتي حاکم است، آنکه بر سر زمين 
حياتي حکومت کند بر جزيره جهاني حاکم است، و آنکه بر جزيره جهاني حکومت 

مکيندر از سياستهايي طرفداري مي کرد که هدف آن .) کند بر جهان حاکم است
ي باشد به طوري که يک کشور واحد ايجاد موازنه قوا ميان قدرتهاي زميني و درياي

پيش از شروع جنگ جهاني . موقعيتي پيدا نکند که بتواند بر منطقه محور مسلط شود
دوم او تئوري خود را اصلاح کرد و رشد نيروي هوايي، و همچنين قدرت ملي رو به 
افزايش ايالات متحده را هم که در خارج جزيره جهاني و اقع شده بود به حساب 

م  ١٩٤٣م مکيندر عواقب تسلط احتمال آلمان بر شوروي، و در  ١٩١٩در  .آورد
  .لمان را هشدار دادآعواقب تسلط شوروي بر 

در دوران کنوني نظريات و تجزيه تحليل هاي مکيندر توانست براي توضيح منطق 
ايالات متحده يا عواقب پيوند نزديک شوروي و چين مورد ) تحديد نفوذ(سياست 

  .گيرد استفاده قرار
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  )        Sea PowerTheory:Geopolitice. ( تئوري قدرت دريايي: جيوپوليتيک
تئوري اي که نيروي دريايي را به عنوان کليد قدرت جهاني مورد تاکيد قرار مي 

نيروي دريايي به عنوان پايه اي براي تئوري جغرافيايي نخستين بار به وسيله يک . دهد
 Admiral(آدميرال آنفرد تايرماهان . عنوان گرديد افسر نيروي دريايي آمريکا

Alfred Thayer Mahan به اين درک و دريافت رسيد که )  ١٩١٤ -١٨٤٠
درياهاي جهان بيش از آنکه سرزمين هاي جهان را از هم جدا کنند آنها را به هم 

درت بنابراين، تشکيل امپراتوريهاي ماوراي بحار و دفاع از آنها به ق. پيوند مي دهند
  جنبه هاي اصلي کتاب ماهان عبارت بود از . تسلط بر درياها بستگي پيدا مي کرد

تجزيه و تحليل انديشمندانه تاريخ نيروي دريايي بريتانيا که نقش بريتانيا را به  -١-
  .عنوان يک قدرت جهاني توضيح مي داد

گسترش قدرت عنوان کردن ايده ماُموريت جهاني آمريکا که بايستي از طريق  – ٢ – 
  .در سرزمين هاي ماوراي بحار عملي شود

منطقي شمردن امپرياليسم براساس اين فرض که کشور ها نمي توانند از لحاظ  – ٣- 
  .فضا متوقف و بي حرکت بمانند بلکه بايد توسعه يابند يا کوچکتر شوند

س تئوري قدرت دريايي که براي استفاده عملي ايالات متحده طرح ريزي شد براسا
اين نقطه نظر آميرال ماهان قرار داشت که موقعيت جغرافيايي ايالات متحده شبيه به 

ماهان استدلال مي کرد که قدرت هاي زميني اروپايي به . موقعيت بريتانيا کبير است
دليل داشتن همسايه هايي نيرومند نمي توانند با تفوق نيروي دريايي بريتانيا يا ايالات 

خيزند زيرا مجبورند همواره نيروي زميني عظيمي در اختيار داشته متحده به  مبارزه بر
باشند و نيرو هاي زميني خود را تقويت کنند، و نتيجه گيري کرد که تفوق دريايي 
بريتانيا دائمي نيست ولي نيروي دريايي ايالات متحده مي تواند تفوقش را در درياي 

ب ماهان به نام تاُثير قدرت دريايي کتا. کارائيب و اقيانوس آرام بر قرار و حفظ کند
 ١٧٨٣تا  ١٦٦٠بر تاريخ از 

 )The Influence of Sea Power Upon History   ( م  ١٨٩٠که در سال
منتشر شد به وسيله يک نسل از توسعه طلبان، به ويژه در ايالات متحده و آلمان، 
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منافعي در سطح  طرز تفکر ماهان در آن دولتهاي که داراي. مورد مطالعه قرار گرفت
جهان هستند و بايستي به طور موثر قادر به نمايش و کاربرد قدرتشان در سر زمينهاي 

  .دور از وطنشان باشند هنوز جايي براي خود دارد
   
   
  

   Geopitik Haushofer:eopoiticeGهاوسهوفر  جيوپوليتيک:جيوپوليتيک
 ١٨٦٩ Karl Haushofer(شاخه آلماني جيوپوليتيک که به وسيله کارل هاوسهوفر 

ژنرال ارتش، جغرافيدان، زمين شناس، تاريخدان، و سياحتگرمشرق زمين ) ١٩٤٦ -
) اروپا و آسيا ( جيوپوليتيک ژنرال هاوسهوفر براساس سرزمين حياتي . بوجود آمده

جغرافيدان انگليسي، سرهالفورد جان مکيندر ونظريات و تصورات فردريش راتسل و 
او و . پايه ريزي شد) Organic State(فضا و دولت زنده ردلف کجن در مورد 

شاگردانش در انستيتوي جيوپوليتيک مونيخ اين انديشه ها را به کارگرفتند تا شکست 
 لمان را طرح ريزي آآلمان در جنگ جهاني اول را توضيح دهند و فتوحات آينده

ن بود که لمان بيشک نظراش ايآهاوسهوفر به عنوان يک سرلشکر ارتش . کنند
مين اًبايستي از حزب نازي و آدولف هيتلر تازه بقدرت رسيده براي تعيين و ت

از سوي ديگر هيتلر از جيوپوليتيک هاوسهوفر، به ويژه . سرنوشت آلمان استفاده شود
استفاده کرد تا آن را با اهداف خودش منطبق )   ٥ليبزراوم ( از ايده هايي همچون 

اتي، هاوسهوفر و مريدان نظامي اش از يک بلوک براساس تئوري فضاي حي. کند
لمان قطعاُ مي بايست نقش آچاپاني طرفداري مي کردند که در آن  –روسي  –لماني آ

هاوسهوفر همچنين معتقد بود که اگر هيتلر نقشه اش را . شريک مسلط را داشته باشد
گنده و براي حمله به شوروي عملي کند نيروي آلمان در گستره وسيع شوروي پرا

وقتي او سعي کرد که هيتلر را از اين منصرف کند از چشم هيتلر . متلاشي خواهد شد
پس از  ١٩٤٥در اردوگاه زندانيان سياسي داخائو زنداني شد و در  ١٩٤٤افتاد و در 

  .لمان آزاد شد و يک سال بعد خودکشي کردآشکست 
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بود از نظريات جيوپوليتيک هاوسهوفر که صورت و ظاهري علمي داشت ملغمه اي 
شگفت انگيز جغرافيايي، اقتصاديات، مردم شناسي، نژادگرايي و با اين حال از اهميت 

لماني ها که دچار سرشکستگي رواني آبسزايي برخوردار شد زيرا از طرف بسياري از 
احکام عمده . ناشي از شکست در جنگ جهاني اول بودند مورد استقبال قرار گرفت

  :عبارت از اين نظرات بود که جيوپوليتيک هاوسهوفر
اذ سياستهاي خود کفايي اقتصادي خاهداف نظامي يک کشور مستلزم ات – ١ – 
)economic self-sufficiency  (است.  
لمان از طريق تسلط بر جهان صلح را بر جهان آ مقدر است که نژاد برتر – ٢ –  

اي حياتي مورد لزوم يض فضوحکمفرما کند، و بنابراين ساير کشور ها بايستي به تف
  .لمان تن در دهندآ
ستي به وسيله زبان، نژاد، يا منفعت اقتصادي به تمام يلمان نخست باآحاکميت  – ٣ – 

 جهان گسترش يابدآمناطق داراي سکنه لمان وسپس به همه.  
لمان مي تواند از طريق پيشرفتهاي وسيع زميني بر ضعف نيروي دريايي اش آ – ٤ – 

عملي سازد که اين امر از نظر ) افريقا  –آسيا  –اروپا ( سلطش بر جزيره، غلبه کند و ت
اقتصادي و نظامي امنيتش را تامين ميکند و پايگاهي براي تسلط کاملش بر جهان 

تمام مرز هاي زميني نقاط مطلوبي براي شروع جنگ محسوب  – ٥ –. فراهم مي آورد
بطور کلي . حکم کند قابل تغييرند مي شوند و بسته به اين که منافع ملي آلمان چه

تمام مطالعات و نظرات جيوپوليتيکي تا اندازه اي دستخوش بي اعتباري و بدنامي شده 
است و علت اين مي باشد که جيوپوليتيک هاوسهوفر بر آن بود که به تجاوز و توسعه 

  .لمان صورتي منطقي بدهدآارضي 
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  يتيک چيست؟عوامل عقب مانده گي ما به جز از جيوپول
  .نقش طبيعت در توسعه و عقبماندگي يک کشور – ١

انسان يک محصول طبيعي است که از طبيعت بوجود آمده و بدون آن هم بقا ندارد، 
کار انسان واسطه ميان طبيعت و . انسان از طرق کار خود با طبيعت رابطه برقرار ميکند

ت و هم به نظر از نظر آدام اسميت، کار واحد سنجش ارزش اس. ارزش است
مارکس از قول ويليام پتي  اقتصاددان ( مارکس کار هم ميزان و هم منبع ارزش است

ميزيست، در باره نقش طبيعت و کار در توليد  ١٦٨٧-١٦٢٣انگليسي که در سال ها 
)  ٨٣ص . ١کاپيتال ج. ارزش مي نويسد که زمين مادر ارزش و کار پدر ارزش است

حيات بشر در گستره تاريخ، از ترکيب کار و طبيعت براين اساس اصولا ثروت در 
رابطه  ميان انسان و طبيعت، به تدريج به رابطه انسان ميان خود . حاصل گرديده است

جورج لوکاچ . اين رابطه خود منبع ديگري براي ارزش است. انسان ها تغيير مي يابد
طورمستقيم با طبيعت ارتباط در اين رابطه چنين اشاره ميکند که کارضرورتاً نبايد به 

از طريق آموزش، سازمان دهي و رهبري تحت  ديگران را بلکه مي تواند. داشته باشد
براي مثال پيدايش نهاد قدرت يعني دولت را مي توان نتيجه کار، توليد . تاثيرقرار دهد

برتري . ( لوئيس در اين باره چنيين مي گويد. اس. سي. و انباشت محصول دانست
انسان بر طبيعت اغلب به برتري انسان بر انسان تبديل مي شود و طبيعت به  قدرت

همينطور )  ١٥٥.Joel Mokyr,p.يردصورت ابزاري در خدمت اين برتري قرار ميگ
نيکي کدي نيز در توضيح تفادت رشد تمدن هاي مختلف، به ويژه عامل عقب 

بوم ( ايي، اکولوژيک افتادگي جوامع شرقي براين باور است که نقش عوامل جغرافي
مطالعه اين . ، تکنولوژي و رابطه متقابل آنها با انسان بسيار مهم بوده است)شناختي 

عوامل دلايل عقب ماندگي اين جوامع را که اولين مرکز تمدن پيشرفته بشري بودند، 
 Nikki R. Keddie , material. (نسبت به اروپا در عصر مدرن توضيح مي دهد

culture p.دلايل عدم پيدايش سرمايه داري در  :ماکس وبر مي نويسد) ٦٢-٣١
منطقه مديترانه در عصر باستان، ساحلي بودن اين تمدن ها بوده است، در حالي که در 

 .عصر مدرن سرمايه داري در شهر ها پيدا شد
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)Rendall Collins.Weber s Last of Capitalism. P.٩٤٢-٩٢٥(  
ماندگي جامعه، افزون بر نقش طبيعت، رابطه متقابل  عقب در ارزيابي از توسعه يا

فرهنگ مادي، يعني دستاورد هاي مادي ساخت انسان مانند تکنولوژي و فرهنگ غير 
مادي، يعني عامل و معلول فکري اين دستاورد ها مانند فلسفه، نظريه هاي علمي و 

  .ل حکومتي بايد در نظر گرفته شودشک سياسي و
نتيجه مي گيرد که ) آنتروپولوژي ( به ديدگاه انسان شناسي  ماروين هريس با توجه

همين امر بر روابط قدرت ميان افراد . ثروت اوليه از طريق کار سخت گردآوري شد
ظهور حکومت هاي نخستين به عنوان پيامد تراکم : ( او مي نويسد. تاثير مي گذارد

 .بهتر قابل درک است دهقاني يا زراعتمحصولات 

 )Marvin Harris, Cornibals and Kings:p. برخي افراد مي تواند در )  ٧٠
شرايط اقليمي مشخص، از طريق نقشي که در کار بيشتر دارند يا برتري خواهي هاي 

آنها به . شخصيتي يا اجراي مراسم معنوي، به طبقه حاکم اولين دولت ها تبديل شوند
اين رابط نمونه مناسبي ) همانجا( .تدريج خود را در موقعيتي فراتر از ديگران مي دهند

در اينجا . انسان ها با يکديگر است طابوبراي توضيح اثرات رابطه کار و طبيعت و ر
يک اصل بايد روشن شده باشد و آن اينکه نوع طبيعت به خودي خود نوع وسرشت 

اين گونه نهاد ها به دنبال . نهاد هاي اجتماعي چون دولت و دين را تعيين نمي کند
شخص شدن روابط و موقعيت افراد و گروه ها در توليد معيشت زندگي شکل نهايي م

چگونگي توليد ثروت و کنترل آن توسط افراد و گروه ها تابعي از وضعيت . مي يابند
جرد دايموند رابطه . اقليمي و خود عامل شکل دهي سرشت نهادهاي اجتماعي است

د مواد غذايي از يک سو و ارتباط کيفيت طبيعت و محيط زيست را با ميزان تولي
توليد بيشتر مواد غذايي مورد نياز انسان با رشد تکنولوژي را از ديگر سو در جوامع 

 .مختلف و دوره هاي مختلف در کتاب خود نشان داده است

)Jared Diamond, Guns,Germs,and Steel: (  
. به بار خواهد آورد مسلماّ کار با کيفيت بر تر با طبيعت غني تر، حاصل بزرگ تري 

کميت و کيفيت اين عامل هم در انسان ها و هم در محيط زيست و مراوده اجتماعي 
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براي مثال زماني که تکنولوژي در مراحل اوليه خود به سر . آنها اغلب متفاوت است
ميبرد، حتي منابع غني طبيعي مانند دريا ها و کوه ها مانع توسعه بودند، تنها تکنولوژي 

ته انسان را قادر ساخت که بر موانع طبيعي غالب آيد و آنها را به منابع توليد پيشرف
بنياد جفرافيايي ( لمان در فلسفه تاريخ  و در باره آهگل فيلسوف مشهور . تبديل کند

دريا ها و رودخانه ها انسان ها را به همديگر نزديک ميکنند، : ( ميگويد) تاريخ جهان 
 .)را از هم جدا نگه مي دارنددر حالي که کوه ها آنها 

 ) G. Plekhnow,Fundamental Pproblems of Marxism,P.٥٠ (
پلخانف، فيلسوف روسي، در تاييد بيان . اين بخشي از رابطه انسان با طبيعت است

هگل و يا به عبارتي ديگر در تکميل گفته او مي نويسد که دريا ها، آن گاه که نيرو 
ي و دانش بشري به سطح نسبتاٌ بالايي رسيده باشد، انسان  ها هاي مولد، يعني تکنولوژ

در سطح ) تکامل نظريه مونيستي تاريخ: پلخانف.گ. و.(را به يکديگر نزديک ميکند
پايين تر و محدوديت بيشتر تکنولوژيک، هم چنان که فردريک راتزل، جغرافي دان 

  .. )قبايل جدا از يکديگرنددريا ها بزرگ ترين موانع رابطه ( آلماني، متذکر مي شود 
 )Fredrick Ratzel,Anthrogeographic. P. ٩٢( 

يعني عامل سومي ميان انسان و طبيعت، فقدان علم يا تکنولوژي مي تواند به کلي اين  
از . رابطه را وارونه سازد و در نتيجه اين تغيير بنيادي رابطه انسان با انسان نيز تغييرکند

  .ي در ميزان ارزش هاي توليد شده، داراي اهميت استاين رو عنصر جغرافياي
منظورم از شکل، رنگ و قامت ها است نه نژاد باوري، انسان يک نژاد دارد و (  نژاد 

انساني و خصوصيات جسماني، فرهنگ، آداب و رسوم،  )آن هم نژاد انسان است
  .مي گيرد غذا و لباس نيز در روند سازش انسان با طبيعت شکل سنت ها، اعتقادات و

يا اولين باشنده گان مقيم امريکا و بوميان ) سرخ پوست( براي مثال قبايل بومي 
دريا ها، و . ميکردند زندگي استرليا، قرن ها جدا از دنياي پيشرفته تر اروپا و آسيا

رشد صنعت کشتي راني . جنگل ها و کوه ها بزرگ ترين موانع اين ارتباط بودند
مارکس براين باور بود که تنها غني بودن . جديد شد موجب کشف اين سرزمين هاي

خاک عامل تفاوت بين ملل مختلف نبوده، بلکه تفاوت ناشي از گونه گون بودن ملل 
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پيچيدگي رابطه انسان ها با .  ارزش هاي مختلف به بار آورده است و اقوام نيز نتايج و
ديد انسان به دنبال رفع نياز اقليم، رشد آنها وسلطه بيشتر بر طبيعت، زايش نياز هاي ج

و سريع تر به  اوليه، به کارگيري ابزار نوين توليد وکشف شيوه هاي دسترسي وسيع تر
مولود و  فرهنگ جوامع،. منابع طبيعي، همه و همه در اين تفاوت ها دخيل بوده اند

ه اين مناسبات به عنوان اجزاء فرهنگ ب. مولد مناسبات اقتصادي يا معيشتي انسان است
بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اساس و . نظم و قاعده اي خاص منجر مي شوند

بنياد ارزش، شيوه و ابزار کار، نياز و قابليت او، وفرهنگ جامعه، همگي در بطن 
طبيعت به وجود آمده و روابط اجتماعي مشخصي را پي ريخته اند، هر چند که 

تغييرات در نتيجه، فشار هاي ( :دانيل شيرات مي گويد. يکسان رشد نمي يابند
اکولوژيک رخ مي دهد، به اين معني که تاثير متقابل تحولات جغرافيايي و روش 
هايي که از طريق آن انسان خود محيط را تغيير مي دهد نظير توليد مثل، مهاجرت، و 

هم چنان که . سازگار ساختن محصولات براي استفاده خود، عامل اين تغييرات است
ي حاصلخيز، جايگزين علفزار هاي وحشي، جنگل ها، و با تلاق ها شد، رشد زمين ها

محصولات کشاورزي چهره محيط را تغيير داد، و انسان ها آموختنند تا با استفاده از 
با تغيير در ميزان جمعيت فشار . شيوه هايي نظير آبياري طبيعت را با خود سازگار کنند

آمد، و انسان ها براي تطبيق با شرايط تازه رفتار هاي جديد و بزرگتر بر منابع وارد 
 ).خود را عوض کردند

 )Daniel Chirot,Ibid,p.١٢-١١( 

خلاصه عرض کرد، در فرايند تاريخ اولين عامل پيشرفت يا عقب ماندگي، يعني  
شرايط جفرافيايي جامعه، اساساٌ از کنترل انسان خارج بوده است، به طوري که از آن 

مل جغرافيايي، بلکه پديده هاي انسان ساخته مانند نهاد اقتصاد و سياست پس نه تنها عا
  .در دين، جنگ و غيره نقش اساسي ايفا مي کنند

تفاوت کمي و . ارزش در بعد نهايي، نتيجه ترکيب دو عامل کار و طبيعت است
براي > کيفي اين دو عامل آغازگر تفاوت هاي زندگي  انساني در حوزه ديگر است

تفاوت در حوزه طبيعي که تصادفي است، مي تواند سرمنشا بسياري از تفاوت مثال، 



١٣ 
 

هاي اجتماعي ديگر، مانند وجود منابع نفت در کشور هاي مختلف جهان در دوران 
ابزار کار در عصر کنوني عامل بسيار مهمي در چگونگي بهره گيري از . کنوني باشد
پيشرقته تر باشد، تسلط انسان بر ) ش دان –تکنولوژي ( هر چه ابزار کار . طبيعت است

طبيعت وسيع تر و برعکس هرچه جامعه عقب مانده تر باشد، ابزار کار ناقص تر و 
عارصه طبيعي مانند زلزله، آب خيزي و : مثال. ( سلطه طبيعت بر انسان بيشتر است

مناسبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي انسان ). سرما و گرما و صنعت خانه سازي 
انسان آگاه و . بعي از سطح پيشرفت و تسلط انسان در حوزه طبيعي يا طبيعت استتا

مجهز به دانش و تکنولوژي شانس بيشتري براي برقراري شيوه مناسبات انساني تر 
قدرت در شکل سياسي، يعني دولت مي تواند عامل حفظ روابط سنتي و . دارد

  .طه آغازين حفظ يا رفع تفاوت هاستاين نق. مناسبات طبيعي، يا عامل تغيير آن باشد
رابطه دولت و اقتصاد، که از ديدگاه کارشناسان مبحث اصلي اقتصادي سياسي است، 

نقش جامعه مدني که خود . به نوع از مناسبات اجتماعي ميان انسان ها منجر مي شود
ر از مناسبات اقتصادي دوره خاصي برخاسته است، جداسازي اين دو نهاد است، که د

جامعه مدني به طور عام تامين . اساس جدايي منافع فردي از منافع عمومي مي باشد
  .کننده آزادي فردي، نظم اجتماعي و رشد اقتصادي در جامعه مدرن است

  
  عوامل قدرت جغرافيايي در رشد اجتماعي، سياسي و اقتصادي        

  )Climate: Geographie Power Fachor : (آب و هوا  -اول 
شرايط آب و هوايي يک کشور اصولاً به . شرايط آب و هوايي بر قدرت ملي تاثير

از . وسيله درجه حرارت، ميزان بارندگي، و بادهاي خاص آن کشور مشخص مي شود
نظر تاريخي، بيشترين توسعه قدرت ملي در آن مناطقي صورت گرفته که از شرايط 

رايط آب و هوايي نامساعد غلبه بر ش. آب و هوايي معتدل برخوردار بودنده اند
غيرممکن نيست، اما ادامه زندگي در گرما وسرماي شديد، در قياس با زندگي در 

  .آب و هواي معتدل، مستلزم صرف منابع و انرژي انساني بيشتري است
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آب هوا به دليل تاثير مستقيمش بر توانايي جامعه براي توليد غذا و انجام کار شايد 
تاثيرات آب و هوايي را مي توان تا درجات . افيايي باشدمهمترين عامل قدرت جغر

تا حدودي معين، ميتوان اراضي . معيني تغيير داد، اما بهاي اين کار بسيار سنگين است
باير را آبياري کرد، و آب دريا را براي جبران باران ناکافي نمک زدايي و شيرين 

  .کرد
. طق سردتر جهان نيز تسهيل کندرا در منا رتکنولوژي پيشرفته مي تواند شرايط کا

هاي بسيار ه نژادهاي جديدي از بذر ها و حيوانات خوراکي قادر به مقاومت در ما
کنترل بيماريها، بهيود وضع تغذيه، مهارتهاي . گرم و سرد در حال پرورش و تکثيرند

جديد تکنولوژيک و سرمايه لازم براي توسعه، موجب شده اند که انرژي انساني در 
هاي منطقه حاره افزايش و ارتقا يابد، حال آنکه زماني تصور مي شد که آب  کشور

و هواي اين منطقه به قدري توانفرساست که نمي توان باردهي زمين را تا سطحي 
مساعد ترين آب و هواها براي فعاليت انسان آب و هواي . بيش از مصرف افزايش داد

جه جغرافيايي در شمال و جنوب مناطق معتدل است که در ميان بيست تا شصت در
تقريباَ هشتاد و پنج در صد از خشکي هاي جهان، هفتاد وپنج . خط استوا قرار دارند

درصد از اراضي قابل زيست جهان، و در حدود نود در صد از جمعيت جهان در 
شمال خط استوا قرار دارند و اين موقعيت به توضيح اين امر کمک ميکند که چرا 

  .شمالي به تسلطش بر صحنه سياسي بين المللي ادامه مي دهدمنطقه معتدل 
  

  ) Topography: Geographic Power Factor: ( خصوصيات طبيعي -دوم
خصوصيات طبيعي شامل عناصري . تاثير خصوصيات طبيعي يک کشور بر قدرت ملي

. است همچون ارتقاع از سطح بحر، دريا ها، کوه ها، دشتها، صحراها، باتلاق ها
وامل ديگري همچون مساحت، موقعيت، موادخام، و آب و هوا نيز، همراه با اين ع

  .خصوصيات طبيعي عناصر جغرافيايي قدرت ملي را تشکيل مي دهند
خصوصيات يا ويژکي هاي طبيعي، هم برزندگي اجتماعي و سياسي يک کشور و هم 

ل، ارتفاع از سطح به عنوان مثا. بر روابط آن کشور با ديگر کشور ها تاثير مي گذارد
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بحر، و سمت ومسير دامنه ها در رابطه با خورشيد و باد، تعيين کننده اين هستند که 
کوه ها، دشتها، و دريا ها در تمرکز جمعيت تاثير . چه نوعي از کشاورزي عملي است

  .دارند
از نظر تاريخي، اختلافات و تفاوت هاي فرهنگي در مناطقي که اوضاع طبيعي آنها 

رتباطشان با ساير مناطق بوده است مدت هاي مديد برجاي مانده و دوام آورده مانع ا
شکل و وضعيت يک منطقه از نظر آسان با مشکل بودن دخول و خروج در . است

بنابراين وضعيت طبيعي يک . ثبات يا بي ثباتي مرز هاي سياسي نيز موثر بوده است
مان و مکان مشخص به و سيله عامل قدرت اجتناب ناپذير است، اما اهميت آن در ز

رابطه اش با ديگر عوامل قدرت، همچون سطح تکنولوژي قابل کار برد در همان 
اهميت نسبي خصوصيات طبيعي با تاثير متفاوتي . زمان و مکان، نيز تعيين مي گردد

که رشته کوه هاي بلند يا دشت هاي کسترده در جنگ هاي زميني قراردادي و جنگ 
ي مي گذارند روشن مي شود، با اين حال، در عصر ما، وسايل هاي هوايي به جا

  .ارتباطي مدرن مي توانند بر هر نوع موانع طبيعي غلبه کنند
  

  ) Size: Geographic Power Fachor: (مساحت  -سوم
تفادت هاي . رابطه ميان وسعت خاک کشور ها که بر معادله قدرت تاثير مي گذارد

کشور جهان و جود دارد، به عنوان مثال مساحت  ١٦٠بسياري از لحاظ مساحت بين 
هکتار  ٤٤ميليون کيلو متر مربع است، در صورتي که مساحت واتيکان فقط  ٢٢روسيه 

ميليون کيلو مربع  ٨/٩تا  ٣/٩چين، کانادا، و ايالات متحده امريکا مساحتي از . است
ميليون  ٦/٢لغ بر برزيل، استراليا، هندوستان، آرژانتين هر يک مساحتي با. دارند

ميليون کيلو متر مربع  ٦/٢تا  ٢٦/.٠٠٠کشور مساحتي از  ٥٤. کيلومتر مربع دارند
تا  ٨٠٠/٧کشور ديگر از  ٣٠کشور از صد تا دوصد و مساحت  ٣٠مساحت . دارند
 ٨٠٠/٧کشور هم مساحتي کمتر از  ٣٠کيلو متر مربع است، و پيش از  ٠٠٠/١٠٠

  .کيلومتر مربع دارند
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تنهايي قدرت ملي را تضمين نمي کند، زيرا قدرت ملي غير از مساحت مساحت به 
به عوامل ديگري همچون جمعيت، منابع طبيعي، سطح تکنولوژي، همبستگي اجتماعي 

در واقع مساحت به توانايي دولت براي توسعه قدرتش . و رهبري هم ارتباط دارد
ور هاي بزرگ بيش از تنوع و مقدار مواد خام که احتمالاً در کش. وابستگي دارد

کشور هاي کوچک وجود دارد امکانات حمايت از جمعيت رو به فزوني را افزايش 
از طرف ديگر در رابطه با سطوح تکنولوژي موجود ممکن است که مواد . مي دهد

 خام منابع محلي غير قابل دسترس يا استفاده باشند، و همچنين ممکن است که همه
نبوغ و کارداني انسان ممکن است که تا . عد نباشدمناطق کشور براي زندگي مسا

اندازه اي کمبود مساحت را جبران کند اما به فرض وجود چنين نبوغي هم هر چه 
  .کشور بزرگتر باشد احتمالاً مي تواند از امتياز قدرت بيشتري برخوردار شود

  
  

  ) Raw Materials: Geographie Power Fachor : ( موادخام –چهارم 
آبي و خاکي، مواد و فرآورده هاي حاصل از آنها، و معادن زيرزميني در رابطه  منابع

دسترسي به مواد خام در سطح زندگي و در امنيت کشور نقش اساسي . با قدرت ملي
دارد، و اتکاي به آنها به پيشرفتهاي تکنولوژيک که مي تواند براي آنها چه در داخل 

آهن و زغال سنگ مدتهاي طولاي . داردو چه خارج تقاضا به وجود آورد بستگي 
اساس و پايه اي براي صنعتي شدن بودند اما پيشرفت تکنولوژي پيچيده تقاضا هاي 
جديدي براي ساير مواد، همچون اورانيوم به عنوان يک منبع انرژي و تيتانيوم براي 

تکنولوژي پيشرفته در رشته هايي همچون . موتور هاي جت، ايجاد کرده است
ت فضايي، طب و دارو سازي، و جنگ افزار ها که لازمه اش صنعتي شدن اکتشافا

کشور هاي در حال توسعه که در . سطوح عالي است به مواد خام گوناگوني نياز دارد
جستجوي راههايي براي تامين سطح زندگي بالاتر براي جمعيت هاي رو به افزايش 

  .   بيشتر مي کنندخود هستند فشار بر ذخاير رو به کاهش منابع جهان را 
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رفاه و قدرت ملي مستقيماً با تملک و دسترسي به موادخام و قابليت و ظرفيت  
يکنواخت نبودن توزيع و تقسيم مواد خام در . استفاده از آن مواد در رابطه است

تامين . جهان دليل عمده اي است براي بازرگاني جهاني و توسعه امکانات حمل و نقل
يک انگيزه تاريخي براي امپرياليسم و جنگ و هم دليلي براي  منابع موردنياز، هم

به معناي آزاد سازي در اقتصاد و سياست ( حرکت سريع به سمت ليبراليزه کردن 
تقاضاي روبه افزايش . سياستهاي بازرگاني پس از جنگ دوم بوده است) است 

. وجب مي شودموادخام و کاهش اين مواد به دليل پيشرفت صنايع و انفجار جمعيت م
 جستجو براي منابع و ذخاير جديد، استفاده هاي جديد از مواد خام، و ايجاد و توسعه

يکي از سياست ها اين بوده است که ترکيبات . جانشين ها سرعت بيشتري پيدا کند
. مشتق از مواد موجود نسبتاً فراوان، نظير مشتقات پتروشيمي از نفت، را توسعه دهند

مواد خام در حال کاهش است اما عرضه بسياري از مواد در بازار اگر چه کل ذخاير 
جهاني باز هم افزون بر تقاضاست که نتيجه اش بي ثباتي قيمت ها و بدتر شدن 

  .شرايط بازرگاني براي کشور هاي عرضه کننده است
  
 
 

  ) Location: Geographic Power Fachor: ( موقعيت –پنجم 
ر روي کره زمين و قدرت ملي، موقعيت يک کشور به ارتباط ميان موقعيت طبيعي ب

واسطه عواملي همچون آب و هوا، دوري و نزديکي از بحر، بهره مندي از راه هاي 
حمل و نقل زميني، دريايي و رودخانه اي، و دسترسي به منابع طبيعي به قدرت ملي 

مسايه هاي وجود يا عدم وجود ه. ربط پيدا مي کند و بر قدرت ملي تاثير مي گذارد
  .قدرتمند نيز يکي از جنبه هاي موقعيت است

از نظر . موقعيت هم از لحاظ جغرافيايي و نظامي، عاملي در معادله قدرت ملي است
تاريخي، کشور هايي که بزرگترين تاثيرات را در زندگي و فعاليت هاي انساني داشته 

ارتباط اساسي . داشته انداند در نيم کره شمالي، به ويژه در منطقه معتدل آن، قرار 
ميان موقعيت و سياست خارجي از زمان باستان روشن و مشخص بود، و در اين اواخر 
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موجب پيدايش ژئوپولتيک شده و آن را به عنوان يک رشته قابل مطالعه و بررسي 
به عنوان مثال، غالبا اين نکته مورد توجه قرار گرفته که بين عدم . مطرح کرده است

براي هجوم در سراسر دشت شمالي اروپا از دريا راين تا کوه هاي اورال، وجود موانع 
از طرف ديگر موانع . و متليتاريسم رژيم هاي آلمان و روسيه رابطه اي وجود دارد

آبي باعث شده که بريتانيا، ژاپن، و ايالات متحده آمريکا در بيشتر دوران تاريخشان 
يت کانادا و آمريکاي لاتين و نتيجتاً سياست امن. نسبتاً از هجوم بيگانه مصون بمانند

هاي خارجي آنان به دليل نزديکشان به ايالات متحده و فاصله شان از ساير مراکز 
قدرت جهان همواره زير تاثير ايالات متحده بوده است، و به همين صورت امنيت و 

وي سابق سياست هاي کشور هاي اروپاي شرقي نيز زير تاثير رابطه شان با اتحاد شور
بي طرفي سنتي سويس شايد تصور کلاسيکي از تاثير موقعيت در . قرار داشته است

به هر جهت، موقعيت ايجاد قدرت نمي کند اما مي . سياست خارجي و داخلي باشد
همچنين کمک موقعيت به قدرت . تواند کسب قدرت و استفاده از آن راتسهيل کند

اي که در جاي ديگري از طيف قدرت ملي ملي مي تواند به دليل توسعه و پيشرفت ه
به عنوان مثال تغييرات ايجاد شده در موقعيت بازار ها و . صورت مي گيرد تغيير کند

نوع کالا هاي تجاري مسير هاي بارزگاني را تغيير داده، و پيشرفت هاي سفر هوايي 
ه اهميت محل هايي که قبلاً از طريق آب و خشکي دسترسي به آنها مشکل و سفر ب

  .آنها کم بود را افزايش داده است
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  :نگاهي مختصر به اين اثر
ميلادي در  ١٨٩٣موقعيت جغرافياي کشوريکه امروز بنام افغانستان بعد از سال 

يک منزله بحران انگيز بوده و هم يکي از . جغرافيا سياسي جهان بوجود آورده شد
اگر از حملات اسکندر کبير، . عواملي عقبمانده گي اين سرزمين مي توان شمار کرد

لشکر کشي اعراب تحت لواح اسلام،  چنگيز،  نادر افشار و تا به امروز در نظر گرفته 
بعد از قتل نادر افشار . شود اين منطقه هميشه ميدان تاخت تاز جهانگشايان بوده است

حاکم شد و بعد از وي به  بر منطقه و تجزيه امپراطوري وي که احمد شاه دراني
لطه قبيلوي تبديل گرديد، و حاکميت موروثي در قوم و قبيله وي باقي ماند و اين س

سلطه قبيلوي  چه از براي حفظ حاکميت و يا توسعه آن  از هيچ نوع جنايت در 
اگر ما قضيه . داخل و ديگر مناطق روگرداني نکرده تا حاکميت خود را حفظ کند

اي در نظر بگيريم و به زواياي مختلف افغانستان امروزي را در يک مثلث چند زاويه 
آن بپردازيم متوجه مي شويم که اين مثلث چگونه شکل گرفته است، اولا درک 
ميکنيم، که خصلتي همچو دولت ها اينطور است و براساس باور و فلسفهء استوار مي 

براي : باشد که ما آن را در مکاتب سياسي بنام ماکياولي ميشناسيم که مي گويد
ردن و حفظ آن هر شيوه را جواز و اخلاقي مي داند اين تفکرکه تبديل حکومت ک

بجز از قبيله به روح  روان و اساس اين دولت ها شده است از اين رو همچو دولت ها 
ش، به فقدان پايه هاي اجتماعي در بين ديگر طبقات و اقشار در جامعه طرف خوي

تعدادي  که ناشي از واده گي،قومي و خاندرون تضاد هاي ، همچنان هستندبودند و 
و تقسيم  زوجات در حرمسرا ها، و داشتن کثيري فرزندان که همه وليهد ها بودند

جنگ هاي قدرت طلبي براي غضب وحفظ قدرت يا قدرت بين خانواده، به 
حاکميت خود اين سرزمين را سال ها بجنگ و خونريزي سوق دادند، و بلاخره براي 

شدند تا بتوانند حکومت ميي و قويتر از خود تسليم حفظ حاکميت به نيروي خارج
جهت ديگري تضاد هاي استثماري و استعمارجويانه و رقابت هاي توسعه  ازکنند و 

طلبي  انگليس ها و روسها براي تسلط و توسعه هاي استعماري و استثماري زمينه شد 
ستفاده خوبي تا از اين خلاي قدرت و نابساماني اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي ا
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براي مقاسد خود کنند و همچو دولت هاي را بوجود آوردند و در حفظ آن تا هنوز  
ي کنوني يعني جغرافيا. کوشا استند تا منافع مستعمراتي خويش را بهتر حفظ کنند

  :افغانستان محصول سه عامل اساسي مي باشد
شه در جنگ و ستيز تضاد هاي قبيلوي و قومي، بيشتر در بين طبقه حاکم که همي – ١ 

  . بودند تا قدرت را غضب و يا حفظ کنند
فقدان دولتي بر پايه هاي مردمي از همه طبقات و اقشار جامعه و نقش آنها در  – ٢

دولت و يک تضاد آشتي ناپزي در جامعه تا هنوز هم موجود است يا فقدان رابطه به 
ات در جامعه که بحيث طبقات اجتماعي به ويژه عدم تشکيل طبقه اعيان و اريستوکر

نماينده طبقه در رسي قدرت باشد، چون اين دولت ها محصول  تضاد هاي اجتماعي 
جامعه نبودند که از جامعه برخواسته باشند بلکه مزدوان و دستنشده گان بودند که بايد 

  .به اربابان خدمت مي کردند
اين جغرافيا  که باعث مي شود. رقابت هاي روس و انگليس در اين منطقه است – ٣

شکل بگيرد و از اين سرزمين ها همچو افغانستان بعنوان کشور حايل يا کشوريکه بايد 
  .بخدمت منافع همسايه هاي نيرومند قرار داشته باشد

يعني کشور هاي ضعيفي در ميان مرز ها يا در مرز هاي کشور نيرومند قرار : حايل
وجود يا ايجاد کشور . خدمت ميکنندگرفته اند و به منافع امنيتي کشور هاي نيرومند 

هاي حايل يا سپر غالباَ به اين دليل است که همسايه هاي نيرومند ترشان خواستار اين 
  .هستند که بين خودشان و رقيبا نشان يک منطقه مانع وجود داشته باشد

نظامي همسايه هاي نيرومند و متنفذشان،  کشور حايل با خدمت به منافع اقتصادي و
خفيف رو دررويي و منازعات مستقيم آن مي شوند و از اين جهت به ايجاد موجب ت

از اين حيث، افغانستان، ايران به . توازنهاي قدرت محلي و جهاني کمک مي کنند
عنوان کشور هايي حايل در ميان هندبرتيانيايي و روسيه سالهاي سال به منافع بريتانيا 

ور هاي اروپاي مرکزي غالباَ به عنوان از جنگ جهاني اول به بعد، کش. خدمت کردند
منطقه اي از کشور هاي حايل محسوب مي شدند زيرا اروپاي غربي را از شوروي و 

  .  شوروي را از اروپاي غربي جدا و حفظ مي کردند
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روي اين اساس جغرافياي اين منطقه ازمحصول دو عامل داخلي و يک عامل خارجي 
ر متن کتاب از ابعادي مختلف بدان پرداخته و تعيين کننده بوجود آمده است که د

شده که آموزنده و قابل غور و بررسي دقيقي مي باشد و مخصوصاَ در اين اوضاع و 
احوال که بار ديگر مسله جغرافياي اين منطقه بيک معضله بحراني تبديل شده است 

خود   موضوع معاهده ديورند تبديل شده در زاد.  که منطقه را به نابودي مي کشاند
بيک سياستي عوام فريبانه و خاک بچشم مردم زدن و براي اجراي سياست هاي 

در ظاهر قضيه اينطور معلوم مي شود که دولت هاي افغانستان که براي . ديگري است
ميلادي که  ١٩٣٠جولاي سال  ٦آخرين بار به پاي امضاي معاهده ديورند که در 

ولت هند برتانيايي شده بود و بعد از آن توسط شاه ولي خان وزير مختار آن عصر با د
و مخصوصاَ بعد از بوجود آمدن پاکستان بحيث يک کشور مستقل و  جدا از هند به 

با شعار هاي عوامفريبانه هاي حق ملت پشتون و يا ( تمديد معاهده نرفتند و نمي روند
ند يکي به اينها با اين شعار دو هدف را دنبال مي کن.) پشتونستان از افغانستان است

سياست حايل بودن که بعد از جنگ سوم افغان و انگليس و استقلال سياسي کوتاه 
روسها براي سياست هاي استعمارجويانه خويش اين تفکر را . مدتي افغانستان انجاميد

بوجود آوردند که پشتونستان از افغانستان است و تلاش هاي هم انجام دادند تا  مرز 
و يک کشوري بنام افغانستان تا آبهاي گرم يا بحر هند ايجاد  ديورند را از بين ببرند

هيچ اثبات تاريخي ندارد چون ) که از ما است( اين تفکر يا تئوري : اولا. کنند
چون افغانستان . مال او باشد. . . افغانستان وجود نداشت که پشتونستان و بلوچستان و

هان شکل گرفته و م است که در جغرافياي سياسي ج ١٨٩٣خودش محصول سال
دولت هايکه بعد از عبدالرحمن خان بوجود آمدند هم  بعضي تان شده ونامش افغانس

ميليون  ١,٨م امير حبيب االله   ١٠٠٥مارچ  ٢١در . بپاي معاهده ديورند امضاٌ کردند
م از طرف شاه امان االله و در زمان حاکميت  ١٩٢١نوامبر  ٢٢در . روپيه دريافت داشت

يد و أئم توسط شاه ولي خان وزير مختار افغانستان ت ١٩٣٠جولاي  ٦ظاهره شاه، 
و بوجود آمدن دولتي جديدي در منطقه بنام اما بعد از تجزيه هندوستان . تصديق شد
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يد و تمديد بشکل أئپاکستان با سياست بازي هاي جديد دولتمندان افغانستان ديگر ت
     . رسمي و علني صورت نگرفته است

هاي پشتونستان خواهي بعد از آن تاريخ دوباره  در زمان صدرات  بازي اين سياست
هاشم خان و  داود خان که مصادف است به ايديولوژي حاکم آن زمان که سه تفکر 
در بين جنگ اول جهاني و دوم جهاني در رقابت بودند يعني تفکرسوسيالسيتي 

دوم  –ل کارگري ن ملل در سرنوشت و انترناسويانياستاليني تحت شعار هاي حق تعي
سوم تفکر ناسيوناليسي  -تفکر بازار آزاد غربي در رقابت نظام انحصاري دولتي روسها

که در کشور هاي مثل افغانستان . و نژادپرستي و آريايي خواهي هتلر در آلمان است
و منطقه اين تفکرات تاثيرات خود را داشت از آنجا بود که دولتمندان در جستجوي 

و اين سياست هاي پشتون خواهي و پشتون سازي و يا هويت هويت سازي شدند 
که هم بتواند نقش کشور حايل را بازي . سازي بار ديگر به معيار ها قدرت تبديل شد

  .کنند و هم در داخل جايگاه اجتماعي پيدا کنند
اما آنچه حقيقت قضيه است دولت هاي افغانستان غير مستقيم پاکستان را از نگاه قانون 

خارجي و يا سياست ديپلوماسي  به رسميت شناختند در سياست هاي خارجي سياست 
وقتيکه از شرق و غرب يا شمال و جنوب و همسايه ها صحبت مي شود از کشور ها 
و نام ها ذکر مي گردد پس وقتيکه ايران و پاکستان را همسايه جنوبي و غربي ياد مي 

به رسميت شناخته مي شود و   کنيم بدان مفهوم است که آن کشور ها وجود دارد و
به حدود و مرزهاي جغرافياي معتقد مي باشيم چون در فرهنگ سياسي هيچ کشوري 

  .بدون قلمرو نمي تواند باشد که نام آنرا همسايه و کشوري بگويم
همينطور شما مي توانيد در قانون پيشنهادي سياست خارجي دولت کنوني در ماده 

له بندي شده آيا بجز از رسميت شناختن پاکستان دهم مطالعه فرمايد که چطور جم
بعنوان يک همسايه جنوبي يعني يک کشور مستقل يعني شناختن قلمرو و شناخت 

  معاهدات و قراردادها کدام معني ديگري دارد؟         

سياست خارجي افغانستان در برابر همسايگان، (. ماده دهم سياست خارجي افغانستان 
ي، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر و احترام به حق بر اصول حسن همجوار
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اين سياست، افزون بر رويکرد منطقه گرايي ما، به دليل . حاکميت ملي استوار است
نزديکي و تأثيرات بسيار مستقيم، بر مسايل سياسي، اقتصادي و امنيتي از اهميت خاص 

اي مشترکات فراوان ما با جمهوري اسلامي ايران دار. ساختاري برخوردار مي باشد
افغانستان بر سياست مبتني بر برادري و دوستي پايدار . فرهنگي و تاريخي مي باشيم

نگاه ما به اين رابطه، ناشي از ايجابات انصراف نا . خود با اين کشور ادامه خواهد داد
  .پذير منافع نسل هاي امروز و فرداي ما است

وند هاي عميق فرهنگي و مردمي مي ما با جمهوري اسلامي پاکستان نيز داراي پي
امنيت و تحقق پيشرفت اجتماعي در هردو کشور در گرو امنيت در منطقه ما . باشيم
ما اميدواريم تا تحولات مثبت اخير در روابط متقابل دو کشور برادر و همسايه . است

ن تا جائيکه مربوط به افغانستا. به تقويت بيش از پيش مبارزه با تروريسم منجر شود
مي شود، ما خود را در راستاي منافع ملي خود، ملزم به ادامه و تقويت فضاي به 

صلح نياز مشترک منطقه و جهان ما مي باشد و از . وجود آمده اي کنوني ميدانيم
جانب ديگر، تهديد تروريسم، تهديد بسيار جدي است که به باور ما، هر سياست 

ستفاده استخباراتي و ميلتاريستي از آن براي مداراجويانه در مبارزه با تروريسم و يا ا
  .)آينده منطقه و ثبات سياسي خطر جدي را تشکيل خواهد داد

بازي ميکنند که از يک طرف سنگ پشتون خواهي به  ءاين دولت سياست دو جنبه
سينه ميزنند و يا خود را ناجي پشتون ها جا مي زدند تا جلوه مبارزات حق طلبانه و 

شتون و بلوچ را به گمراي بکشاند و از جهت ديگر مثل اسلاف اش آزاديخواه ملت پ
  .تلاش دارد تا از وابستگي قبيلوي در جامعه جاي پاي پيدا کنند

اين برخورد هاي متضاد و مجهول تاثير خيلي منفي در روان مردم بجا گذشته همه به 
رده که سر هم ديگر حواله هستند و نمي داند براي چه؟ و يک تفکري را ايجاد ک

اگر از فردي پشتوني که در شمال خط ديورند زندگي مي کند سوال شود آيا 
و اگر . افغانستان را مي خواهي؟ با احساسات جواب مي گويد بلي زنده باد افغانستان

و اگر سوال شود آيا خواهان . نه: سوال شود که خط ديورند را قبول داري؟ ميگويد
ز هم جدا شدند و دو باره ايجاد شود و پايان اتحاد دو باره ملت هاي سرحدي که ا
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ما تجزيه . نه: داستان افغانستان سازي و هويت افغاني بنام يک کشوري شود؟ ميگويد
طوريکه . نمي خواهيم، ما همه افغان هستيم و هرکي از افغانستان است افغان است

دگاهي واقعيت ها نشان مي دهد، که مردم اين سرزمين هنوز هم نتوانستند يک دي
در اينجا .    مشخص و يا يک نظر دقيق داشته باشند که چي بالاخره مي خواهند

سوالي بوجود مي آيد که کدام اش تجزيه هست اين خطوط مرزي يا نابودي اين 
  همه  خطوط؟ 

تاجائيکه اين واقعيت ها نشان مي دهد ما هنوز حتا در تفکر مستقل نشديم که بتوانيم 
بکنيم و براي خود و ديگران حق و حقوق قايل شويم و مستقل بينديشيم و عمل 

خويشرا مسئول در تعيين حق سرنوشت بدانيم و خود را سازنده تاريخ و دگرگون 
کننده اي جهان بدانيم که اين ما هستيم که مناسبات کهن را نابود مي کنيم و جهان 

  . نوين بنا مي کنيم
هاي جدا شده و همزيستي مسالمت  همينطور نابودي سرحدات و اتحاد دو باره انسان

نابودي . آميزي که قبل از اين توسعه طلبي ها و مرزها بود، دو باره بايد بوجود آورد
خط ديورند نه تنها که معني جدايي و تجزيه را نمي دهد بلکه ما را يک قدم جلوتر 
 به حرکت مي آورد که به نقدي اين هويت ها بپردازيم و خود را از چنگ اين هويت

آنچه امروز آموزنده . هاي جعلي نجات دهيم و به همديگر حقوق انساني قايل  شويم
است تجربيات کشورهاي ديگر مثل اتحاد امريکا، اتحاد اروپا و اتحاد دوباره آلمان 
بهترين نمونه ها است که ما هم مي توانيم از آن استفاده کنيم و به اين سياست بازي 

  . ن بدهيمها در منطقه براي هميشه پايا
وم کردن انسانها رحبجز از اسارات، ظلم، استبداد و مبهرصورت اين جيوپولوليتيک ها 

از حق در تعيين سرنوشت هيچ نفع براي مردم  نداشته و از بين بردن اين مرزها به 
معني آزادي و حق خودمختاري و خود سازي است که از ما سلب شده و با هويت 

و ابلهانه دل خود را خوش ساختيم و مي سازيم، از هاي جعلي با افتخارات کذاب 
بين بردن اين مرز هاي ارتجاعي که نه تنها معني تجزيه را نمي دهد بلکه اتحاد دو 
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باره انسانهاي اين سرزمين است که توسط اين سرحدات و مرزها از هم گسخته شده 
  .بود

ياسي، نه روي  يک موضوع را نيايد فراموش کرد که جغرافياي سياسي، روي هدف س
و هدف خواست و اراده مردمان آن سرزمين شکل گرفته است، يعني هر زمانيکه 

خواسته ها سياسي تغيير يابد، اين سياست هاي جغرافياي هم سمت و سوي ديگري 
جغرافياي سياسي يک پديده ابدي و ازالي نبوده بلکه روي خواسته هاي . مييابد

  .       بخدمت آن اهداف تحول و شکل ميپزيردسياسي و اقتصادي هميشه در تغيير و 
نويسنده اين کتاب تا سرحد توان تلاش کرده، تا عوامل و نتيجه  اين  بهرترتيب 

  وبحران را يک بار ديگر به بررسي گرفته تا براي آغاز يک بحث جديد زمينه شود، 
آن  ازيم که دراين بحران بپردو بررسي  بار ديگر و با يک نگرش نو به بحث  

علمي استوار باشد،  پايهتعصب قومي و قبيلوي نباشد بلکه بر پايه استدلال منطقي و بر
انساني قرار گيرد که در آن ديگر تعصب  جامعهءيک و بخدمت  انسانکه به نفع 

  .نژادي، قبيلوي و هويت هاي جعلي براي هميشه نابود شود
م که اين اثر خود را براي از محترم آقاي فاروق روشنا سپاس گذار اکيداً در پايان

  .تايپ و چاپ در اختيار ما گذاشتند، اميدوارم در اين راستا مصدر خدمتي شده باشيم
  باعرض ادب و سپاس                                             

  مسئول انتشارات کــــاوه   -حامديوسف نظري                              
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